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 پيشگفتار

ارزش بيافريد و روش زيستن را به او  اي پست و بي به نام خدايي كه انسان را از نطفه
فرسا را برايش هموار ساخت، و او را  و پرپيچ و خم و طاقت آموخت و مسيرهاي سخت

گيري از ارشاد ايزدهستي و توانايي كه به او بخشيده  در اين جهان هستي قرار داد تا بهره
هاي هدايت هستند، براي زندگي  است، به حياتش جهت بخشد، و پيامبران را كه مشعل

 بهتر انسان در دو جهان مبعوث كرد.
شود، سريعاً براي استخراج آن گام  عصر كنوني هر معدني كه كشف ميدوستان! در 

دانند كه بايد استفاده كرد و بهره برد. اما منابع و معادن بسيار  دارند، چون مي برمي
 ارزش شده، عمر آدمي و زندگي اوست. ارزشمند ديگري كه امروزه كم

برند، و از اين  ذت ميشان ل به جوامع امروزي نگاهي كنيم، چند درصد افراد زندگي
 كنند؟. گوهر گرانبها درست و صحيح استفاده مي

امروزه برخي افراد بدون در نظرگرفتن نيازهاي فطري انساني نظرياتي را مطرح كرده 
ها را از روش صحيح زيستن محروم  اند كه نه تنها خود، بلكه تعداد زيادي از انسان

همين سادگي هملإ نيازهاي او را برطرف  ساخته اند، انسان موجودي نيست كه بتوان به
ساخت، از اين روي به علت آگاهي محدود آدمي و نيازهاي نامحدود او نيازمند منبع 

بايد به بهترين مكتب الهي (اس�م)  ديگري است كه همان مكتب الهي است. پس مي
 چنگ زد و از آن بهره برد.

سنت يعني گفتار، رفتار و  ي اس�م در ذات خود يعني قرآن و قرآن نيز به وسيله
 گردد. تبيين مي تأييدات پيامبر

پس بايد فهمي درست از قرآن و سنت داشته باشيم، تا بتوانيم در دو جهان با 
 سرافرازي و سربلندي به زيستن ادامه دهيم.
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هاي كليدي و  كتاب حاضر از دو بخش اساسي تشكيل شده است كه بخش اول نوشته
 باشد كه خدمتي به عالم انسانيت كرده باشيم. بخش دويم توضيحات است،

خبر و آقاي مجيد احمدي  در پايان از استاد بزرگوارم جناب شيخ محمود خوش
ام آقاي يوسف شهابي كه هركدام سهم  ترم انتشارات اي�ف و دوست گراميمديريت مح

ته دل  نمايم و از به سزايي در چاپ اين كتاب داشته اند صميمانه تشكر و قدرداني مي

 ».ما �به و�رضاهـززامم االله �  الزاء ووفق�م االله ل«گويم:  مي
 83/  10/  14دوشنبه 

 فؤاد رسا



 
 

 هاي كليدي بخش اول: نوشته

 بياييد هرچيز را در جاي خود و انسان را در مقام انسانيت درك كنيم. -1
 را از دفتر زندگي خويش بزداييم. »توانم نمي«ي  بايد سعي كنيم واژه -2
گيري  ها و مشك�ت تطبيق ندهيم، بلكه آنها را با بهره گاه خود را با مصيبتهيچ -3

 از نيروي درون تغيير دهيم.
ورشدن در افكار آينده پرهيز كنيم، و به  شدن در حوادث گذشته و غوطه از غرق -4

 فكر حال زيستن و با ديگران زيستن باشيم.
رد شويم و حياتي ديگر ي خويش به عالم معنويت وا با چند صباح در گرو مانده -5

 را به روح و جان خود بخشيم.
 دار ننماييم. آساي درون را با افكار زننده و مخرب خدشه لوح سفيد و معجزه -6
 با فهمي درست و بينشي وسيع جايگاه خود را در جهان هستي پيدا كنيم. -7
مكان براي رسيدن به آن كوشا هاي خود احترام قايل شويم و حداة براي ارزش -8
 .باشيم
بايد با تفكر و تأمل نفس و هواي  ي شطرنجي است كه مي زندگي همچون صفحه -9

 خويش را مات ساخت.
خورد، پس همواره خوب فكر  ي افكار او رقم مي شخصيت هر انسان به وسيله -10

 كنيم تا شخصيتي كه ليق ماست به دست آيد.
 بياييد خويشتن را دريابيم تا ديگران ما را دريابند. -11
با عشق به خدا و عشق به زندگي كردن و عشق خدمت به  هاي خود را دل -12

 همنوعان لبريز كنيم تا لذت زندگي را دريابيم.
هايمان در نظرشان  ها را كتمان كنيم تا بدي هاي ديگران را بنگريم و بدي خوبي -13

 ما در ذهن آنان مجسم گردد.ي   جلوه نكند، و صفات پسنديده
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 داريم آنان با ما رفتار نمايند. با ديگران چنان رفتار كنيم كه انتظار -14
هاي زندگي و حق خويشتن را به طور  بايستي حق خدا و حق مردم و حق لحظه -15

 كامل ادا نمود.
شود، پس بر  گرايي مي انديشي موجب تحقق حياتي عاري از منفي پرورش مثبت -16

 ها را به سمت مثبت سوق دهيم تا از حيات منفي اثري نباشد. روي برادر انديشه
شود هنگام رويارويي  كردن آنها باعث مي هاي زندگي و قبول كردن واقعيت مجسم -17

 با حوادث دلخراش، بهتر آنها را بپذيريم و با خود كنار آييم.
گرا به خود  مان رنگي واقعيت خود را آزار ندهيم، مشك�ت بايد باشد تا زندگي -18
 گيرد.

 كردن را ياد بگيريم. را براي زندگي برگزينيم و درست زندگي »يادگيري«ي  واژه -19
كردن اهداف ما را دارد، مگر  بياييد به خويشتن اعتماد كنيم كه توانايي برآورده -20

بوده شخصي نسبت به يك هدف احساس عجز و ناتواني كند، اما در نهايت خود را به 
 آن برساند.

احساساتي زيستن بدون عق�نيت، روش زيستن دانايان نيست، پس بايد به  -21
 داد و آن را رشد و توسعه بخشيد.عق�نيت ارزش 

چند صباحي از عمر ما گذشت و اندك زماني نيز به پايان آن مانده است به چه  -22
اهدافي نرسيده ايم؟ از همين حال براي رسيدن به اهداف نيمه تمام با جديت بيشتر گام 

 برداريم.
 دادن به شدن ما گردد، پس همواره در پي عزت هيچ عاملي نبايد سبب تحقير -23

 خويشتن باشيم.
آمده كمال استفاده را ببريم، زيرا بر ما پنهان است كه در  از هر فرصت به دست -24

 ها در اختيار ما قرار خواهد گرفت يا نه؟. آينده چنين موقعيت
مان پذيرفت با نيروي تلقين در درون خود  هايي را كه عقل و وجدان آن ايده -25
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 سازد. داف هموار ميجاي دهيم كه تلقين راه را براي رسيدن به اه
 مان را بسنجيم، آنگاه اهداف را براي خويش برگزينيم. هاي توانايي -26
پوشي از اشتباهات ديگران را در وجود خود بكاريم، تا از  بذرگذشت و چشم -27

 ثمره اش كه همان مهر و محبت است بهره برگيريم.
اس�م هويت ماست، پس بايستي آن را خوب بفهميم و به ديگران خوب  -28

 مانيم.بفه
برد، نه  ثروتمند آن كسي است كه از امكانات هرچند كم كمال استفاده را مي -29

 داند. گيري از آن را نمي اي امكانات را دارد، ولي روش بهره شخصي كه همه
توانيم با حداقل امكانات حداكثر انتظارات  چون ما توانمند و قدرتمنديم، پس مي -30

 را برآورده سازيم.
هاي ط�يي براي ديگر  ي زماني اش انجام دهيم تا فرصت دههر فعاليت را در باز -31

 كارها از ما سلب نگردد.
ي او ساخت و  ها را خانه را بهترين دوست و ياور خود دانست و دل »االله«بايد  -32

 خويشتن را براي اجراي احكامش تربيت نمود.
ي وجود خود را لبريز از مهر و محبت كنيم تا كينه و كدورت سياهي  كاسه -33

 دگي را براي ما به ارمغان نياورد.زن
از آن جايي كه قانون حيات تدريجي است، پيشرفت ما نيز تدريجي خواهد بود،  -34

هاي پيشرفت عجله كرد، بلكه شايسته است پله پله  از اين رو نبايد براي رسيدن به قله
 گام برداشت تا به حد مطلوب رسيد.

ما هستيم، پس براي رسيدن به گيري نهايي براي اجراي هر فعاليتي خود  تصميم -35
اهداف با نيتي پاك و با تمام توانايي خويش و آگاهي لزم گام برداريم و نتيجه را به 
خالق هستي واگذاريم و با يقين بپذيريم، اگر برآورده شود، منتي است كه بر ما بندگان 

 گذاشته و گرنه حكمت خدايي مقتضي نرسيدن به آن بوده است.
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باشيم و از توجيهات نادرست پرهيز كنيم كه همين توجيهات با خويشتن صادق  -36
هاي جهل و تعصب و ناداني  نادرست است كه ما را از مسيرهاي موفقيت به پرتگاه

 كند. منحرف مي
زبان سرخ «براي چرخاندن زبان از موقعيت مكان و زمان بهره برگيريم و گرنه  -37

 .»دهد برباد سرسبز مي
ست، پس لزم است مقدمات رسيدن به خوشي خوشي در جهان ديگر از آن ما -38

 ليتناهي را فراهم سازيم.
ي توكل و  نامه فرمان وجود خود را در مسيرهاي قرب الي االله، با داشتن گواهي -39

 ها را با تمام وجود خريدار باشيم. اعتماد به نفس هدايت كنيم، و سختي
اين س�ح مجهز  توان به حيات خويش ادامه داد، پس خود را به با علم بهتر مي -40
 كنيم.

نبايد مشك�ت را مانعي براي پيشرفت برشمرد، بلكه بايد همچنان در راه  -41
 پيشرفت گام برداشت، و مشك�ت را بر طرف ساخت.

اي از خود در اجتماع  از الگوهاي مثبت بهره جوييم و سعي كنيم الگوهاي سازنده -42
 به جاي گذاريم.

خ نكنيم و مقصر ندانيم، چون مشكل از هنگام رويارويي با مشكل ديگران را توبي -43
 ماست و ما بايد آن را برطرف سازيم.

هركس را نبايد در زندگي خود راه داد، اما بايستي راهي درست و راست ميان  -44
 خود و ديگران داشته باشيم.

از تقليد كوركورانه پرهيز كنيم كه تقليدهاي نادرست و كوركورانه عقل را  -45
 گرداند. ت را در درون خاموش ميپوشاند و نيروي عق�ني مي

 اگر قرار باشد فقط به فكر مشك�ت باشيم، پس كي اميد به زيستن داشته باشيم؟. -46
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ي حدس و گمان  اگر خواهان رسيدن به موفقيت هستيم، زندگي خود را بر پايه -47
 استوار نسازيم.

اگر ايماني راسخ به تقدير داريم، پس بدانيم كه برخي مشك�ت از روي تقدير  -48
 است، و هميشه خود را مقصر ندانيم.

اي از زندگي لزم است عواقب آن را با ميزان  قبل از انجام هر فعاليت يا پروژه -49
 آگاهي سنجيد، آنگاه خود را بدان مشغول ساخت.

با آگاهي كامل ع�قه و استعداد خويش را نسبت به يك چيز ابراز بداريم، در غير  -50
ي اجرا  ه طور مداوم در يك فعاليت به مرحلهاين صورت استعداد خود را هيچگاه ب

 نخواهيم گذاشت.
يكي از مسايل مهم براي رسيدن به اهداف اعتماد به نفس است كه بايد تقويت  -51

شود، مگر بوده شخصي نسبت به يك هدف احساس عجز و ناتواني كند، اما در نهايت 
 خود را به آن برساند!.

ا از زندگي آنچنانكه حق ماست شاد زيستن حق ماست، پس بياييد حق خود ر -52
 برگيريم.

 ريزي دقيق در مسير صحيح به جريان درآوريم. زندگي خود را با برنامه -53
ي خود برگزينيم و به اين اميد كه  پاسي از شب را براي مروركردن عمر يك روزه -54

 فردا بهتر از امروز خواهد بود سر را بر بالين بگذاريم.
 اپسند را از درون خود بيرون كنيم.هاي ن به خود عادت دهيم كه عادت -55
 درست است دنيا گذرگهي بيش نيست، اما لزم است درست زندگي كرد. -56
گاه ديدگاه خود را نسبت به هر موضوعي  انسان عاري از نقص نيست، لذا هيچ -57

دارند، صددرصد در اشتباه  صددرصد درست ندانيم و ديگران را كه مخالف ما گام برمي
 ندانيم.
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ريزي براي  گرفتن از ديگران و تجسس در امور آنان به فكر برنامه به جاي خرده -58
 رسيدن به اهداف خود باشيم.

بايد نهالي كه در درون ريشه  رفتار ظاهري ما برگرفته از درون است، پس مي -59
 هاي آن كه همان رفتار ظاهري است، اص�ح شود. دوانيده اص�ح كرد تا شاخ و برگ

مان كنيم تا كيفيت اجراي آن  ري صرف تصميماتزود تصميم نگيريم، وقت بيشت -60
 بهتر شود.

هاي آن را با بردباري و سقف آن  ي عقل و ستون ي وجود خود را بر پايه شالوده -61
 را بر ايمان به االله استوار سازيم و با مهر و محبت و عشق زينتش بخشيم.

را  زبان و گوش خود را طوري تربيت كنيم كه جرأت گفتن و شنيدن گفتار زور -62
 نداشته باشند، و وجود خود را طوري تربيت كنيم كه به هيچ وجه زير بار زور نرود.

بينيم، كمي به فكر فرو رويم تا تفسيري درست از اين  خوشبختي را در چه مي -63
 واژه داشته باشيم.

بايستي با در نظرگرفتن موقعيت مكان و زمان شجاعت گفتن و پذيرفتن حقيقت  -64
را داشته باشيم، هرچند براي ما تلخ و ناگوار باشد، زيرا فطرت انساني فطرتي است 

 جو. حقيقت
آفريند؛ و گرنه  هاي بزرگ را مي هاي بزرگ است كه شخصيت افكار و ادعا -65

 ايه باشد، اما در نهايت به قله رسد.چگونه ممكن است هدف شخصي رسيدن به كوهپ
هاي خود را با ذكر ايزدهستي ج� بخشيم تا مهر او بر دل ما نشيند و به  دل -66

 زندگي ما جهت بخشد.
هاي بعدي توجيهي  براي تشخيص حقيقت، ابتدا ذهنيتي نداشته باشيم كه اندوخته -67

كه با اين ديد پيش رسيم، بل براي ذهنيت قبلي باشد كه در اين صورت كمتر به حقيقت مي
 رويم كه بايد حقيقت اين موضوع براي من مشخص شود.
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زبان را كمتر به تعريف از خويش بگشاييم تا جاي بهتري در اجتماع داشته  -68
 باشيم.
دهد، بلكه  حسادت و حرص نسبت به موقعيت ديگران زندگي آنان را تغيير نمي -69

 بريم. مي در اين صورت اين ماييم كه از زندگي خويش رنج و عذاب
هاي خود را بررسي نمود و براي رسيدن به پيروزي آنها را  بايد عوامل شكست -70

 خوردن اندوهگين شويم. برطرف نمود، نه اين از شكست
يابند، زيرا با صبر خويش مشك�ت را  صابرانند كه حقيقت زيستن را درمي -71

 گيرند. زدايند و راه منطقي پيش مي مي
كردن به آنان هيچ دريغ  ان داشته باشد، از خدمتاگر دوست داريم ديگران دوستم -72

 نورزيم.
انسان موجودي است اجتماعي، پس فقط به فكر خودبودن و اجتماع را رهاكردن  -73

 دور از انصاف است.



 
 

 توضيحاتبخش دوم: 

ي تحرير درآوريم،  ها را به رشته اگر در اين جهان هستي نظري بيفكنيم و اوضاع انسان
بريم، اما متأسفانه  ، قرن دانش، صنعت و تكنولوژي به سر مي21قرن  بينيم با آن كه در مي

ها در افسردگي رواني، اضطراب، پريشاني، نگراني از آينده، روزگار خويش را  اكثر انسان
بندد كه  گذرانند، بدون اين كه از زيستن لذت ببرند، لذا اين سؤال در اذهان نقش مي مي

ي ارتباطات باز روان آدمي در آشفتگي است؟  توسعهچرا با پيشرفت علم و تكنولوژي و 
گردد كه  براي پاسخ اين پرسش مقدمتاً اين را بايد گفت: زماني ارزش يك چيز معلوم مي

كند، و  جانبه شناخته شود، و اين تئوري در مورد انسان نيز صدق مي به طور كامل و همه
هاي جسمي و  مون توانايييا به بياني ديگر عدم شناخت آدمي از خويشتن حيات پيرا

كردن نيازهاي فطرت باعث به وجودآمدن چنين  هاي دروني و راه برطرف روحي ويژگي
ها به خصوص جوانان گشته است. زماني كه جوان از نيروي  معضلي در ميان انسان

خويش كام�ً آگاهي ندارد يا بر نيروي خود متكي نيست و برداشتي درست از اصل 
بيني  ي جوامع و به ويژه در غرب پيش نين مشك�تي را بايد در همهفطرت ندارد بروز چ

داريم، و سپس مختصراً به توضيح آن  نمود. از اين رو چند ويژگي انساني را بيان مي
پردازيم تا ارزش واقعي انسان مشخص شود و برداشتي ديگر از زيستن در ذهن پديد  مي
 آيد.

 ي متفاوت.ها ي آدمي در زمينه توانايي فوق العاده -1
 شود. ساز بهتر زيستن انسان مي عقل و شعور آدمي كه زمينه -2
 گرايي. واقعيت -3
 جويي. حس حقيقت -4
 اعتماد به خويشتن (اعتماد به نفس). -5
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 ريزي درست براي رسيدن به اهداف. برنامه -6
 تلقين. -7
 حس بشردوستي. -8

 هاي متفاوت: ي آدمي در زمينه توانايي فوق العاده -1
اي با توجه به شرايط  يابيم كه هر موجود زنده فرينش درميبا كمي تأمل در نظام آ

ها كه  منحصر به فردش از توانايي نسبي برخوردار است، و اين توانايي در بهترين آفريده
اي برخوردار  هاي پيچيده انسان باشد تا حد كمال پيشرفته است، چون انسان از ويژگي

نايي انسان نه فقط در يك زمينه، بلكه در است كه ديگر موجودات فاقد آنند. از اين رو توا
دهد نهفته، و اين انسان است كه تا چه حد از  اي كه او را به سعادت سوق مي هر زمينه

توان گفت:  كند. با اشاره به اين توضيحات مي هايش براي بهتر زيستن استفاده مي توانايي
تواند خود را در  ه ميهاي متفاوت ك اي است با برخورداري از توانايي انسان گنجينه

هاي سعادت قرار دهد، و سرانجام به سعادت دنيوي و اخروي دست يابد. بنابراين،  راه
گاه ذهنيت  جوي و هيچ هايت براي رسيدن به كمال بهره ييدوست گرامي! از توانا

 را رشد و توسعه نبخش. »توانم نمي«

 بهتر زيستن است: ساز زمينهكه  آدميعقل و شعور  -2
هايي كه انسان را از ساير موجودات تمايز  ز مهمترين صفات يا ويژگييكي ا

بازي  گرداند، عقل و شعور آدمي است كه همچون فرمان ماشيني در حيات آدمي نقش مي
 كند، و خلقت آدم و جواب حضرت دوست به فرشتگان شاهدي است بر اين گفتار. مي

به زندگي خويش جهت گيري از عقل و شعور  انسان موجودي است كه با بهره
ي خوشبختي. از  هاي ف�كت و بدبختي و چه همراهي با قافله بخشد، چه در پرتگاه مي

اين رو بايد سعي نمود عق�نيت صحيح را در خود پروراند تا آنچنان به زيستن ادامه 
مايه  دهيم كه با تعقل خويش باعث تحول حيات پيرامون خود گرديم. از اين گوهر گران
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هاي كوركورانه  گيريم و با تقليد دادن به حيات خويش بهره براي جهتكن تا حد مم
 عق�نيت خود را نپوشانيم، و نگزاريم ديگران جهت زندگي را براي ما رقم زنند.

 گرايي: واقعت -3
ها و  بايد پذيرفت انسان موجودي است كه زندگي اش مملو از شكست

ها بنا نهاده اند  ي واقعيت را بر پايههاست. بنابراين، كساني كه زندگي خود  پيروزي
سازند.  ي دلخراش خود را از درست زيستن محروم نمي هيچگاه از بروز حادثه يا صحنه

دهند،  شان ادامه مي چون واقعيت زندگي در وجودشان رسوخ كرده و با اين ديد به زندگي
خود را با پس هنگام رويارويي با مشك�ت توان خويش را به ناتواني و عقل و فكر 

خواهد  توان گفت: برخي مواقع زندگي انسان آنچنانكه مي پوشانند، و مي احساسات نمي
رود، زيرا وجود مانع در راه هدف باعث انحراف مسير يا نرسيدن به آن در  پيش نمي

بايد با ديدي  كردن آن مي شود. بنابراين، تا هنگام برطرف نكردن مانع مي صورت برطرف
 رفت.گرا پيش  واقعيت

 جويي انسان: حس حقيقت -4
ها بنا به دليلي خاموش گشته، و در برخي  صفت ديگري است كه در برخي انسان

ديگر آنچنان بروز يافته است كه نابخردان از وجود آنان در عذابند. و آنان كساني نيستند 
ست گرايي صفتي ا جويي كه در هرحال به دنبال حقيقتند، و حقيقت هاي حقيقت جز انسان

مندند. متأسفانه در اين عصر بسيار اندكند، كساني كه به گفتن  كه فقط بزرگان از آن بهره
گفتن آن  بايست پذيرفت و شهامت حقيقت و پذيرفتن آن روي آورده اند، حقيقت را مي

گيري از موقعيت مكان و زمان و با درايتي كامل تا كه  بايد داشت، اما با بهره را نيز مي
اشد، به دنبال حقيقت باشيم و سعي نكنيم كه باطل را حق جلوه دهيم كه حقيقت مؤثر ب

 همانا زندگي خويش را فنا خواهيم كرد.
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 اعتماد به خويشتن (اعتماد به نفس): -5
بودن بر نفس است، و اين كه ما  هاي پيشرفت، متكي يكي ديگر از عوامل صعود به قله

ي مطلوب  تسلط كامل داشت تا به نتيجهتوانيم به اهداف خويش رسيم، بر نفس بايد  مي
 دست يافت.

سازد كه بشريت  هايي را در جهان مطرح مي اعتماد به نفس است كه آنچنان شخصيت
هايي مانند اديسون با آن كه هزاران بار ناكامي و  بالد. شخصيت از وجود آنان به خود مي

و با اختراع برق  »نمتوا مي«شكست را احساس نمود، اما باز به خود اعتماد داشت كه 
هاي گوناگون رونق بخشد. لزم است پس از تحقيقات و  توانست علوم بشري را در زمينه

بايد رسيد ت�شي بيشتر نمود.  ها دل را به دريا زد، و براي رسيدن به آنچه مي بررسي
مان و توانايي كه در وجودمان  بودن عزيزان! به خويشتن اهتمام ورزيم و به خاطر انسان

نهفته است براي رسيدن به اهداف خود اقدام كنيم، و هيچ ترسي را در دل جاي ندهيم كه 
 كاهد. همانا ترس از اعتماد به نفس مي

 ريزي درست براي رسيدن به اهداف: برنامه -6
توان به اهداف رسيد در حالي  عمر انسان محدود، اما اهداف و آمال زياد. چگونه مي

ها اهدافي مثبت  ريزي اقدام كنيم؟ بسياري از انسان بدون برنامه كه بخواهيم با زماني اندك
ريزي درست  كنند كه با برنامه در سر دارند، اما چون از زمان خويش طوري استفاده مي

كند،  اي كه بايد به فعاليت ديگر بپردازد اقدام مي تطابق ندارد، و يا آن كه در بازده زماني
د و همزمان رسيدن به اهداف ديگر را مسدود رسن در نتيجه هم به اين هدف نمي

 ريزي براي هر فعاليت شرط است كه: سازند، در برنامه مي
 : مدت زماني كه بايد صرف آن شود مشخص گردد.الف

 : در كوتاه مدت بايد به اين فعاليت پرداخت يا در دراز مدت؟.ب

را سلب  : انجام اين فعاليت در چه موقعي صورت گيرد كه وقت فعاليت ديگرج
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 نكند؟.
توان به آن رسيد يا خير، يا بايد به فعاليت  : اگر كوتاه مدت است با شرايط فعلي ميد

 ديگر كه اولويت دارد پرداخت؟.
ريزي دقيق و سنجيده از زمان  هاي موفق و مطرح در جهان هميشه با برنامه انسان

تجربه و سنجيدن  برده اند، پس با آگاهي كامل و مشورت با افراد با خويش بهره مي
 ريزي كنيم. عواقب براي اهداف خويش برنامه

 تلقين: -7
در واقع بعد از آن كه انسان از توانايي خويش استفاده كرد و با آگاهي كامل تصميم 

تواند پنداري درست از  به اجراكردن امري گرفت، نوبت اين است كه فرد تا چه حد مي
خورد، اگر اين چنين به خود تلقين  ت ميخويشتن داشته باشد. شخصي كه همواره شكس

ام هميشه اين چنين خواهد بود، و من فردي  ام و زندگي خورده من فردي شكست«كند كه 
تواند خود را دريابد و از  . مسلم است كه هيچگاه نمي»نيستم كه به پيروزي دست يابم

درست «كند:  زندگي اش لذت برد. از سوي ديگر شخصي كه به خود چنين تلقين مي
ام، اما نبايد هميشه بر اين امر قياس بگيرم، و  ست كه من در اين مورد شكست خوردها

. »هاي خود را جبران كنم و گامي به سوي پيشرفت بردارم ت�ش خواهم كرد كه شكست
پرواضح است كه زندگي چنين فردي سرشار از لذت و رضايت و خوشبختي است. يقيناً 

انديشي را به خود القا كنيم،  بگذاريم، اما نتوانيم مثبتاگر تمام مراحل را پشت سر 
گيرد؛ حتي اگر به پيروزي دست يابيم به جاي اين  مان را فرا مي شكست سراسر زندگي
كنيم. بنابراين، دوستان گرامي! اگر  مان شود آن را شانسي تلقي مي كه مشوقي براي آينده

د هرچيز به پيش آمدي دارد و زندگي ما را هاي زننده و بد در مور دانيم كه تلقين ايده مي
كشاند، پس از هم اكنون افكاري را به خود تلقين كنيم كه بزرگان جهان با  به كجا مي
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و اگر قرار باشد  ،كردند شان به خود تلقين مي تحمل هزاران شكست در طول زندگي
 توانيم؟. توانيم به خود تلقين كنيم، پس كي مي نمي«هميشه 

 ستي:حس بشردو -8
بودنش كرامت ذاتي   اي كه بايد گفت اين است كه: انسان به خاطر انسان اولين نكته

بودنش تا جايي كه ارزش انسانيت را زير سؤال  دارد، لذا هر انساني را به خاطر انسان
بينيم كه امروزه  داشتن نسبي است. اگر مي داريم، گرچه اين دوست نبرده است دوست مي

وردهاي خشن در فلسطين عليه مسلمانان دارند، نشأت گرفته از اين يهوديان آنچنان برخ
كنند. اگر اين چنين نبود، بسياري از  شان را انسان تلقي مي است كه فقط هم عقيده

شدني بود، اما متأسفانه به خاطر عدم احساس مسؤوليت در قبال  ها حل مشك�ت انسان
 ما شاهد آنيم. انسانيت چنين جناياتي مرتكب شده اند كه امروزه

ها را بايد دوست داشت، زيرا همانطور كه ما دوست  كنم: انسان سخن را خ�صه مي
 شان داشته باشيم. داريم ديگران دوستمان داشته باشند، ديگران نيز دوست دارند، دوست
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